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  سخن ماسخن ما
  ؟!قاصدک هان چه خبر

  ؟يوز که خبر آورد، از کجا
  
سـرزمينهاي   كـه همچـون ديگـر    بـس ن يهم امجهول از ديدگان ام اگر چه كوچك و، اين قطعه از ملك ايران زميندماب  

درش  سـردرش عـصيان و  ، سقفش از غـرور ، ديواره هايش از عفّت، اعتقاد خداوندي وطنمان خانه ايست پايه هايش از پاك
 داده جـاي  كه گفتني هاي بـسيار بـر شـاهبال وجـود خـود       عشقگرم ازهوايش  فضايش اخلاص و، حريمش آزادي، تواضع
   .است

كشف كردني ها و نهايتاً مجهول ها كه هرچه درآنها سير كنيم             ،خواستني ها ،   جستني ها ،  بجوييم هرچه است از  كلاً دنيا پر   
 سيروسلوك از كوچكترين چشم اندازها به بزرگترين آنهـا منتهـي            نتشنه تر وحريص تر شيفته زيبائيهاي آن مي شويم و اي          

اين باور داشت تا شمه اي از جولانگاه اين دشـت مـه آلـود و فرهنـگ             ما جوانان اين روستا را بر       ،  كلي گردد و اين قاعده    مي
                     ت گماشته و بـه     غني مردمانمان را به منصه ي ظهور نشانيم و در اين راستاي عظيم قدم هر چند كوچكي بر داريم ؛ لذا هم

  اختصار مطالبي آورده ايم و     لين نشريه خود را با طرح چند موضوع مختلف آغاز كرده ايم كه از هر موضوع به                  ياري خداوند او
 وال در نشريات بعدي موضوعات را پيگيري خواهيم كرد و اميد است با انتقادات و پيشنهادات خواننـدگان عزيـز                    من به همين 

   . کنيم طرح بيشتري عاتوتر ارائه دهيم و موض نشريات بعدي را جالب تر وكامل
  

   ميرزاييمهدي 

  
  

  اخباراخبار
  

  فتفتگشايش ياگشايش يا  خانه فرهنگ دمابخانه فرهنگ دماب
همـه و   ،  د و بـا ارزش    ي مف يه ا يه نشر ي ته يده در راستا  ي اهتمام ورز  ي شده و تلاش ها    يه مطالب گردآور  ياز آن جهت که کل    

 تا در بخش خبرها     کند يجاب م يده است؛ ضرورت ا   يسر گرد يو امکانات موجود در آن م      ت وجود خانه فرهنگ   يهمه به محور  
   .ميشز داشته باي به خانه فرهنگ دماب نياشاره ا

  
ست و چهار مهر ماه سال هشتاد و دو بـه همـت و پـشتکار                يخ ب يخانه فرهنگ دماب درتار   

انجمـن  ،   شـهر دهـق    يشورا،   با حضور بخشدار منطقه مهردشت     يرزائي شهرداد م  مهندس
 يري ـن علاقه مند به کتاب از تهران و اصفهان و جمـع کث      يمدعو،  دوستداران کتاب کودک  

ت ي ـ مشغول بـه فعال    يرزائي م ير نظر آقا  يد که اکنون ز   ي رس يار روستا به بهره برد    ياز اهال 
   .است

لم يوتر و پخش ف   ياتاق کامپ ،  کتابخانهي،  خانه فرهنگ دماب از سه بخش موزه مردم شناس        
 در  اسـت،  روسـتا    يمياء قـد  ي کـه شـامل انـواع اش ـ       يموزه مردم شناس  . ل شده است  يتشک
ن جـا از مـردم خـوب        يد در هم ـ   و جـا دار    اسـت دکننـدگان   ي بازد يراي جمعه پـذ   يروزها
  .کنند.بذل محبت آنآثار ل ي تکمهرا م تا دريمانه تقاضا کني دماب صميروستا



ست و  ي ـ و صـد و ب     اسـت هزار جلد کتاب    پنج  بخش کتابخانه شامل     
ز در آن موجود اسـت کـه بعـد از افتتـاح و          يشش جلد کتاب مرجع ن    

گـر  ين د يت ـ و لا  يپانصد جلد کتاب فارس ـ   ،  شروع به کار خانه فرهنگ    
ن کتاب ها يست جلد از ايز تا به حال به آن اضافه شده است که دو     ين

   .است ياهدائ
ک ي ـوتر و   يدو دسـتگاه کـامپ    ،  لميوتر و پخش ف   يدر قسمت اتاق کامپ   

ون و ضبط صوت بهمراه پنجاه و شـش نـوار کاسـت و              يزيدستگاه تلو 
 ين خصوص بـرآورده م ـ يدر ا کنندگان را از مراجعهين نتريرپ ک دستگاهيفشرده و   و پانزده لوح يدئوئيلم آموزنده و  يهجده ف 

 ي از موارد  . خورد يز به چشم م   ي ن يست و پنج برگ نقشه فارس     يمولاژ و ب   ده عدد ،  ايک عدد کره جغراف   ين قسمت   يدر ا . کند
، روسـکوپ کيدو عـدد م ، تـال يجين دي دوربدستگاهک ين بخش اضافه شده است؛ يش خانه فرهنگ به ايراً بعد از گشا  يکه اخ 

  .  توان نام بردي را ميز و صندلي ميک دستگاه فکس و تعدادي
 کـه روزهـاي زوج مربـوط بـه     است بخش کتابخانه همه روزه به جز روزهاي جمعه از ساعت پانزده الي نوزده بعد از ظهر باز      

بـاً  ي کـه تقر   اسـت ت نفر عـضو     هفو  در حال حاضر کتابخانه داراي صد و نود         . استو روزهاي فرد مربوط به برادران        خواهران
به طور متوسط روزانه حدود سي و پنج نفـر          . ل داده اند  ين اعضا را برادران و چهل درصد آن را خواهران تشک          يشصت درصد ا  

ن مراجعه کنندگان کساني هستندکه داخل کتابخانه مـشغول بـه مطالعـه             يبه کتابخانه مراجعه مي کنند که حدود دو سوم ا         
ن کتابهـائي   يشتري ـب. ک سوم مراجعه کنندگان را شامل مي شوند کتاب ها را به امانت مي برنـد               يحدود  ه که   يمي شوند و بق   

 ـ    يات است و معمولاً ب    يرد مربوط به ادب   يکه مورد پسند مراجعه کنندگان قرار مي گ        ن ده تـا    ين سـن  يشتر مراجعه کننـدگان ب
  . ست و پنج سال مي باشنديب

   
  شايش يافتگسايت اينترنتي دماب 

 به تازگي مورد بهره برداري واقـع شـده اسـت كـه كليـه اطلاعـات                 www.domab.comنشاني  سايت اينترنتي دماب به      
اين سـايت شـامل تمـامي دانـستني هـاي تـاريخي             . مربوطه به روستاي دماب در آن براي علاقه مندان قابل دسترسي است           

 و هرگونـه    اسـت جهت ثبت در سازمان ميـراث فرهنگـي         دماب در خصوص آثار به ثبت رسيده و ديگر موارد در دست اقدام              
  .استدر آن موجود ، اطلاعات مربوطه ديگر از آداب و رسوم گرفته تا مردمان آن

   
  آثار تاريخي و ميراث فرهنگي دماب ثبت

زار و چهـل    نه ه (و  ) نه هزار و چهل و شش     (اكنون دو قلعه دماب به نام هاي قلعه نو و قلعه جلوگير به ترتيب با شماره هاي                  
قلعه علي احمـد  ، قلعه سنگ.به ثبت آثار ملي رسيده است و ثبت ديگر آثارتاريخي دماب نيز در دست پيگيري است      ) هفت و

و حسينيه دماب ازجمله آثاري مي باشندكه ثبت آنها در دست اقدام است و تا به حال هيئت هائي ازميراث فرهنگـي جهـت           
 و مراحلي ازكار ثبت طي شده است كه محتملاً به زودي اين مراحل به اتمـام خواهـد                   بازديد و بررسي امر به دماب آمده اند       

  . رسيد

  



   ساخت مجموعه ورزشي دمابزغاآ
 ساخت مجموعه ورزشي دماب قرار بود در بيست و دوم بهمن ماه سال هشتاد و دو به پايان برسد، اما متأسفانه فقط مرحله                       

 آن تاريخ انجام شد و مسئولين روستا تخصيص نيافتن و نيامدن بودجه را سبب تـأخير                 مراحل ابتدائي كار تا   خاك برداري و    
  .مي دانند

 اين مجموعه ورزشي به مساحت بيست هزار متر مربع درغرب روستا واقع در محلّه بـالا در دسـت احـداث اسـت كـه داراي                     
   .حمام و سالن چند منظوره خواهدشدسرويس ، رختكن، زمين واليبال، زمين هندبال، زمين بسكتبال، زمين فوتبال

مبلغ پنج ميليون ريال جهت كارهاي مقدماتي اين مجموعه به حساب دهياري واريز شده و مبلغي هم قرار اسـت تخـصيص                      
داده شود كه مسئوليت پيگيري و اجراي طرح اين مجموعه را دهيار محترم زير نظر شورا و كمك و همياري مـردم برعهـده                        

يدواريم مسئولين محترم همانگونه كه در بازديد هاي خود از خانه فرهنگ و روستاي دمـاب قـول هـا و وعـده                       نهايتاً ام . دارد
  .هائي مبني برتسريع شدن كارهاي اجرائي اين مجموعه داده اند به قول هاي خود جامه ي عمل بپوشانند

  

  
  
  
  

  مابدنگاهي به تاريخ 
  بخش نخست

   اعرابيدمحم
  
ماب سعي كرده ايم الا ايحال در اين فرصت پيش آمده شما را با چگونگي قرار گرفتن اين روستا در              جهت آشنايي با تاريخ د     

در خصوص تاريخچه دماب بـه      را ليست قريه هاي ثبت شده در تقسيمات كشوري آشنا كنيم و مطالب و گفتني هاي بيشتر               
   .آينده موكول نماييم

روستا و پرسش و جستجو از سـالخوردگان       حقيقات به عمل آمده از اهالي     ت لذا سررشته سخن را چنين آغاز مي كنيم كه با         
قبل از پذيرفتن عنوان قريه اين محل مزرعه اي بوده كه از آن مردم دهـق بـه حـساب مـي                  روستا به اين نتيجه رسيديم كه     

شايد بتوان گفـت دمـاب فعلـي         .بالايي برخوردار بوده است    آمده و دركنار اين محل مزرعه مراد آباد كنوني از اهميت ويژه و            
بهر حال صحبت ها در اين مورد كمي متفاوت است تا آنكه فردي به نام حاج حسن محـب     ،  بيشتر همان مراد آباد بوده باشد     

كه اصالتاً اهل خراسان بوده و در گلّه داري و حـشم داري سرشـناس عـام و                  
د اجـاره   خاص بوده همه ساله اين محل و مراتع اطرافش را براي دامهاي خو            

   .كرده وكم كم به فكر خريد اين مزرعه مي افتد مي
به حـاج حـسن    را ملك خود كرده و راستاي اين هدف دهقي ها موافقت   در  

اما دامها و گلّه هاي خود را علي رغم فـروش در مراتـع فروختـه                . ميفروشند



حاج حسن مي شود كه بايد دهقي هـا را          شده به چرا مي برند و اين موضوع باعث طرح اين نقشه از طرف حاج مهدي برادر                  
بعـد  ،  مياول چاه را بکن   « :يده مخالفت کرده مي گو     اما حاج حسن كه از درايت بيشتري برخوردار بود         .بزنيم و بيرونشان كنيم   

پر از پول آن زمان بـا اسـب          يك خورجين  حاج مهدي را با    خود برادر حاج حسن  براي عملي شدن اين كار    . »ديممنار را بدز  
حاج مهدي موفّق مي شـود رضـايت دربـار را در خـصوص بـه رسـميت                  ،  طي اين حركت  . انه دربار شاه در تهران مي كند      رو

 وگفته شده قباله ي آن را روي كاغذي با خط آب طلا با حد و حدودات ذيل كه اولي                    کندشناختن اين مزرعه به قريه جلب       
سومي راحدي به علـي شـاه مزرعـه    ،  به دوب تربي دشت روستاي در      دومي را حدي  ،  را حدي به چاه ماه حيدر زيرشهر دهق       

چهارمي را حـدي بـه تپـه ماهورهـاي سـنجد و چاقـا سـوخته                 ،  ک اراضي رحمت آباد   يوکوه چاقدار نزد  روستاي رحمت آباد    
تهيـه مـي   پنجمي را حدي به كوه سوخته روستاي گلدره و ششمي را حدي به دره دراز روستاي خيـر آبـاد ؛       ،  روستاي اشن 

  .نيز دور حاشيه آن را امضا مي كنند به امضا ي شاه رسيده و وزرا كنند و
تقديم دربار مي كند و در عـوض         روستا را  كه حاج مهدي ماليات ده سال      كند را سالي چهل تومان تعيين مي      روستا ماليات 

در ادامـه بـا بازگـشت حـاج     . نعام مي دهد به حاج مهدي ا   ) چيزي شبيه قبا  (دربار به دليل وفاداري رعيت خود يك سرداري         
س از  أحاج حسن و حاج مهـدي بـه كمـك مـردان خـود دهقـي هـا را مـي زننـد و چنـد ر                          ،  مهدي به روستا و آوردن قباله     

   .كنند گوسفندان آنها را سر مي برند و آنها را از مراتع بيرون مي
و حكومت چهل سوار حكومتي را براي بررسي موضـوع        متعاقب اين عمل دهقي ها به دارالحكومت اصفهان شكايت مي كنند          

فرستادگان حكومت پس از رسيدن به دماب اسب هاي خود را در حياط خانه حـاج حـسن معـروف بـه                      . به محل مي فرستد   
از قبل توسط حاج حسن فرش شده بود جلسه تـشكيل مـي دهنـد و     نزديك قنات كهنه دماب كه حياط سنگي مي بندند و  

د ي ـمگر شما مراتع را نفروخت  «:دي شود و مي گو    گوسفندانشان مي  حسن منكر كتك زدن آنها و سر بريدن        حاج در اين جلسه  
ند ما فقـط مزرعـه را بـه    يدر جواب حاج حسن دهقي ها مي گو . »ديم که اجازه چراي دامهاي خود را ندار       يو ما به شما نگفت    

وده که دهقي ها مزرعه را با تمام مراتع به او فروخته بودنـد و               ن ب يت امر ا  يولي واقع . م و مراتع از ما مي باشند      يشما فروخته ا  
شان مـي کنـد و      ينکه سردار حکومتي در خواست مدرک براي اثبات ادعا        ينزد مأموران حکومتي موضوع را انکار مي کنند تا ا         

ديـدن مهـر و      سردار با    و مي کند  سيني بهمراه يك خلعت پيش كشي تقديم سردار حكومتي           کيحاج حسن قباله را درون      
ادر مي كند و حكم مي دهد آنها را براي تنبيـه            صهمان وقت دستور دستگيري دهقي ها را         امضاي شاه بسيار تعجب كرده و     

بـه  . )  و فشار دادن استاصطلاح الّي از اصطلاحات قديمي دماب به معناي چوب لا به لاي انگشت ها گذاشتن   . ( كنند »الّي«
دي چهار صد تومان ماليات ده ساله اي كه حاج مهدي به دربار داده بود را از دهقي ها مي                     نق مهين حکم دستور جر   يدنبال ا 
به حاج حسن مي دهند كه او نيز اين پول را به حكومتي ها مي بخشد و در پايان جلسه از دهقي هـا تعهـد گرفتـه                             گيرند و 

  . مي شود كه ديگر حق تجاوز به مراتع دماب را ندارند
برادرش روستاي دماب از آن واقعه به بعد مثـل ديگـر روسـتاهاي كـشور بـه رسـميت                     همت حاج حسن و   به اين ترتيب به      

  .شناخته مي شود
  

  
  



  

  معيشت و پيشه هاي سنتي دماب
  بخش نخست 

  جعفر حدادي
  
آنچه در مورد شغلهاي دماب در اين نشريه آورده شده است مثـل اكثـر روسـتا هـاي ايـران شـامل دو بخـش كـشاورزي و                              

راههاي كسب مختلف به امرار معاش آنها كمك بـه سـزايي       كه در كنار يكي از اين دو شغل اصلي حر فه ها و             استدامداري  
 بيشتر مردم در كنار شغل خود يكي دو حرفه را نيز دنبال             .مي كند كه معمولاً بين بعضي از آنها رابطه تنگا تنگي وجود دارد            

 كه شكل سنتي كشاورزي و دامداري رفته رفته به صورت صنعتي امروزي در آمده               مي كرده اند و آنچه شايان ذكر است اين        
 لذا سعي و اهتمام ما بر اين بوده كه شـكل كلـي از امـرار                 .و بسياري از آن حرفه ها كلاً به دست فراموشي سپرده شده است            

رح جزئيات باشـد بـه تفكيـك كليـات          معاش اين مردمان را از گذشته دور تا حال بيان كرده و تا آنجا كه مجال توضيح و ش                  
   .پرداخته و تصوير روشني از گذشته و حال در ذهن خواننده ايجاد كنيم

دماب به دليل موقعيت جغرافيائي و اقليم منطقه هر چند سـال            كشاورزي  كشاورزي  
 بـي رونقـي آشـنائي        و دير باز با ركود    مواجه شدن خشكسالي از   يك بار با    

اين شغل به زبان پيرمردها نقل مي شـود         لذا آنچه از گذشته     . داشته است 
آن است كه به دليل نياز شديد مردم به درآمد اين شغل اكثراًَََ با آن شكل                 

ت فراوان از آن استقبال مي كرده و رونق خوبي در             سنتي و زحمت و مشقّ    
گذشته داشته؛ استفاده از خر و گاو براي شخم زدن و كاشت زمـين هـا و                 

ن ساقه ها و خوشه هاي محصول و جابه جـائي           موقع برداشت و خورد كرد    
بارها به منزل معمولترين روش بوده و آنجا كه استفاده از حيوانات مقـدور              

دشت ها و باغ ها بسيار آبـاد و         ،  رغم دشواري فراوان كارها   لي  ع .نبوده همه كارها را با بيل و دست و زور بازو انجام مي دادند             
 سپردن همه آن روش هـاي سـنتي و مكـانيزه شـدن كارهـاي               ي حال حاضر با به فراموش     خرم تر از حال بوده اند چرا كه در        

مشقّت بار گذشته و آسان شدن راه هاي كاشت و برداشت محصولات متأسفانه به دليل مهاجرت زياد روسـتائيان و بـرآورده                      
  نشدن نياز جوان ها از طريق اين راه از اهميت اين شغل تا حدودي كاسته شده است

 در .كنـد  مـي  صـدق  نيـز  دامداري مورد در شد گفته روستا كشاورزي مورد در آنچه و داشته خوبي رونق دماب در  يياراردامددامد
دماب از جمله مهمترين راه هاي درآمد اهالي روسـتا بـوده كـه گـاهي      مراتع در بز و گوسفند بزرگ يها هگلّ وجود گذشته

ني را از مـردم     گلّه هاي بزرگ مختص به بزرگان روستا بوده كه چوپانا         
. به استخدام گرفته و شايد فرصت شـغلي نيـز ايجـاد مـي كـرده انـد                 

دام كمتري داشته اند فـردي را اسـتخدام   اد معمولاًَ بقيه مردم كه تعد   
اعتـراف بـه ايـن    . كرده و همگي دام هاي خود را به او مي سپرده انـد   

روستائي هيچ وقت بدون داشتن دام و طيور زنـدگي اش           ،  حقيقت كه 
 چرخد خود دليل محكمي براي اثبات اين ادعا اسـت كـه مـردم               نمي

 يعن ـي چشمه زاينده است  گوسفند کهدماب از ديرباز معتقد بوده اند
مالي است كه همه چيزش قابل مصرف است و بر دارايي صاحبش مي       

  داشـتن حيـواني شـيرده را بـراي رزق و روزي فرزندانـشان              اي،  افزايد
در حال حاضر از تعداد آن گلّه ها به شكل محسوسي كاسته شده و رونق دامداري خلاصـه شـده                    اما  . ضروري مي دانسته اند   

اربند خانه كه آن هم هر از گاه ديده مي شود كه بعضي خانواده هـا      هدر دامداري هاي كوچك و نگهداري چند رأس دام در ب          



 مي طلبد كه مجال آن در اين چند خـط  يرشتي ببدون نگهداري هيچ دامي امرار معاش مي كنند و اين خود بحث و بررسي            
   .مقدور نيست

 با توجه به توضيحات مختصري كه در اين خصوص آورده شده بايستي ازعان كنيم كه بحث راه درآمدها و حرفـه هـا علـي                         
 چند  لذا. مطلب را ادا كرد    بسيار شيرين و جالب است و به واقع نمي توان حق كلام و            ،  رغم فشرده بودن صحبت ها و مطالب      

راه كسب ها و مقايسه حال و گذشته به اختصار آورده شده كه اميدواريم مورد پـسند خواننـدگان عزيـز                      نمونه از حرفه ها و    
  واقع شود

ي بوده اند كه اكنون نيز آن قنـات         ئدرگذشته مردم براي تأمين آب مورد نياز خود مجبور به حفر رشته قنات ها              :مقني گري مقني گري 
 اينگونه افراد عـلاوه بـر حفـر قنـات هـا در              .مهارت داشته اند   خاصي افراد  دركار مقني گري   .شوندها مورد استفاده واقع مي      

گفته مي شود نيز استاد بـوده       ) كَنده(نگهداري دام ها در زمستان كه اصطلاحاً به آن           ساختن مأمن زير زميني براي حفظ و      
  تعيـين  ،يك سـري محاسـبات      وجهت نما از روي تجربه و      تا آنجا كه بعضي مواقع به دليل نبودن وسائلي چون قطب نما           . اند
 رگفتنـد د  ي آمـده کـه اصـطلاحاً م ـ   ينه برم ـين زميا  دريازعهده نادر اشخاص مورد نظر دن به هدفي و رسينيرزمير ز يمس
 رنگ کرد و  يق کم کم ساخت قنات ها را ب       ي عم ي گذشت زمان و آمدن صنعت حفر حلقه چاهها        . ماهر است  »بردن ياهيس«

  . ستي نين امر مستثني قنات ها که دماب هم از ايروبيست از لايمانده خلاصه اباقي  يراني اين حرفه هنرمندانه ي از اآنچه
   
 در گذشته و حـال  . دماب بوته هاي گون از جمله پوشش هاي گياهي مهم مراتع به شمار مي آيند      راتعدر اكثر م  : : كتيرا زني كتيرا زني  

بـا كلنـگ      و ونـد يـد مـي ر    ئي كه اين گياه بيشتر مي رو      ئكوه ها و جا   ه  به دامن ) ونشيره و صمغ گ   (راي گرفتن كتيرا    مردم ب 
ريب با مهارت خاصـي تـا       اُ كتيرا زني به صورت      ي تند مخصوصي پاي بوته گون را گود كرده و ساقه زير زميني آن را با چاقو              
ن ي ـا. ه قابـل جمـع آوري اسـت        به صورت خشک شد    نيمه تيغ مي زنند كه پس از چند روز شيره گون كه همان كتيرا است              

مي كنند شيره ي اول را كتيراي گل مي         محصول را در سه مرحله جمع آوري        
 علاوه بـر    .شيره دومي را پس گل و شيره سومي را ته گيري مي گويند            ،  گويند

رق شود تا گله چوپانان سبب از بين رفتن شيره          اين بايستي محل كتيرا زني غُ     
 بـراي آنكـه بـاران باعـث چـسبيدن خـاك و       گون و پر شدن گودال ها نشود و   

مهمترين . سنگ ريزه ها به شيره گون نشود اين كار در تابستان انجام مي شود          
؛ معمـولاً گـون هـارا بـه         اسـت موضوع در اين باره مرغوبيت كتيراهـاي دمـاب          

 مي كنند كه گون هاي شـيرين كتيـراي سـفيد            دودسته شيرين وتلخ تقسيم     
 و مراتـع دمـاب را   كه از لحاظ مرغوبيت نسبت به كتيراي گون هاي تلـخ بـسيار بـا ارزش ترنـد    خوش رنگي توليد مي كنند  

 .بيشترگون هاي شيرين پوشش مي دهد
  

 نانوائي كسب شرافت مندانه برخي از زنان روستاي دماب در گذشـته و          و نان بركت هر خانه و قوت لايموت انسان ها        : نانوائي
با خواهش صاحب خانه صبح زود بـه        ،  ر بودند  خود استاد و متبح    مت كشي كه در كار    زنان زح . استگهگاهي در حال حاضر     

رفتند و در تنورهاي زميني كه معمولاً در مطبخ هر حياطي ديده مي شود شروع به پختن نان هاي محلي مـي                خانه وي مي  
كه زحمت پختن نـان آن خـانواده را         بزرگ و برشته هنر نانواي با تجربه اي بود          ،  نازك،  در آوردن نان هاي يك دست     . كردند

      شايد   پول و نان تازه و     يکمل مي شد و آخر كار به ازاي زحمت ارزنده اش صاحب خانه              براي مصرف يك ماه درآن روز متقب
 ينان هاي محلي به خاطر طعم و مزه مختص بـه خودشـان نـسبت بـه نـان هـا                    . را با اصرار تقديمش مي كرد     .. .تخم مرغ و  

ديگـر  . نانوائي هاي عمومي از ارزش بالائي برخوردارند كه هنوز نيز در اكثر خانواده ها گرم كردن تنورهاي زميني رايج است                   
مي شود اما هر خانواده اي به دليل نياز خود سعي مي كند خانـه اش را از                  نمثل گذشته زن زحمت كش نانوا در روستا پيدا          

    .چه به ندرت مي توانند نان هائي به آن وصف پخت نمايندقوت لايموت محلي بي نياز كند اگر 



شكل هـاي مختلـف از آن اسـتفاده     پشم يكي از محصولات دامداران روستا است كه به    :لحاف دوزي و پشم ريسي    لحاف دوزي و پشم ريسي    ،  ،  حلاجيحلاجي 
دن بعـد از حلاجـي ش ـ     .  انجام مي دادنـد    »مونكَ«حلاجي كردن پشم را در قديم به كمك وسيله اي به نام محلي              . مي شود 
 علاوه بر آن از پشم محصولات زيبـاي دسـتي           .از پشم حلاجي شده لحاف هاي بزرگ مخصوص كرسي مي دوختند          ،  پشم ها 

  .تهيه مي كردندكه ازگنجايش اين بحث خارج است... شالي پا و، مشته، ازقبيل جاجيم
  

 
  مثلها در فرهنگ مردم دماب

   مهدي ميرزايي 
  
  
خرا فـات ايـن مـردم بـه شـرح ذيـل بـسنده                باورها و ،  اعتقادات،  ه از ضرب المثل ها    در اين بخش براي شروع به چند نمون        

  : ايم كرده
  : ها ازضرب المثل )الف
  .»خوبش دسته خنجر يزيد است خوبِ، داماد« :در مورد داماد -1
  . » زن گذاشتندل هم گذاشتند اسمشِدو تا چوب تِ« :در مورد زن -2

  .مابي به معناي كنار هم قرار دادن است اصطلاح د»ل هم گذاشتندتِ« :توضيح
فرد گلايه كننـده بـراي   ، ما نيامدي به ديدن در مورد گلايه از ديگري كه چرا شما كه به روستا براي بازديد اقوام آمدي -3

  :راضي كردن خودش مي گويد
   .»مم يك گردو اتفاقُغُكلاغ نياد به با« 

خر هر چقدر هم چاق شود گوشتش خـورا         « :روتمند شده و فخر مي فروشند     در مورد مال حرام و كساني كه از اين راه ث           -4
  .»نيست

يا همان ادعاي هشتا    ،  ه ها مي كردم   چِ،  ه ها در مورد ادعاي زيادي كسي كه مي گويد اگر من در انجام فلان كار بودم چِ                -5
 مي، را نه تا مي كردم

  .»نشين دارش تند است سايه«: گويند
  .»چغندر هم گوشت نمي شه، دشمن براي آدم دوست نمي شه« :گيدر مورد دشمن و گرسن -6
دار از گُ ـ « :مـي گوينـد   ،  مـورد اطمينـان نيـست      درمورد سرزنش كسي كه اعتماد كرده مال خود را به كسي سپرده كـه              -7

 .»خاكستري رفت بالا
ذشته بسيار صعب العبور  كه در گاست گردنه كوهستاني مابين روستاي اشن وشهرستان دامنه »دار خاكستريگُ« :توضيح

  بوده و برگرداندن مال ودارائي
  ست ا از حلقوم كسي كه چنين گردنه اي دارد غير ممكن و نشدني

  



   ::باورهاباورها  ازاعتقادات وازاعتقادات و  ))بب
  :اعتقاد مردم به نامه انداختن در چاه مادر چاه 

هنـوز هـم    و داشـته انـد   اعتقـاداتي  كه مردم دماب از قديم بـه آن  است مادر چاه عميق ترين حلقه چاه رشته قنات دماب 
شده  فرد مظلوم واقع، باور مردم بر اين است كه اگر كسي ظالم باشد و به نحوي ظلم كند، خيلي از مردم به آن اعتقاد دارند

) عـج (زمـان   آقـا امـام  خواهد عرضه و شكايت او را عليه ظـالم بـراي    ين روستا رفته از او ميومنم پيش يكي از معتمدين و
 در .كار بايستي مطمئن باشد كه آن فرد ظالم است بعد از نوشتن به چاه مذكور مي اندازد و قبل از اين د و آن نامه رابنويس

فرد  آنها بي مورد باشد و آن مي باشند كه اگر ظن غير اين صورت بر اين باور نيز      
 در را آنهـا  ناحقشان شكايت و ردموبي ن ظ نتيجه واقعاً ظالم نباشد گناه كرده و

عملشان مي رسـند وجالـب اينجـا اسـت كـه             به كيفر  دچار مشكل كرده   زندگي
، ي ازعرضه بردن به چاه مادرچاه در گذشته واقـع شـده كـه در پـي آن                 ئنمونه ها 

  .مرادخود رسيده است شخص عرضه كننده پس ازچند روز به
  

  ::از اعتقادات و خرافاتاز اعتقادات و خرافات) ) ج ج 
كفش را وارونه گذاشته تا شغال دل درد بگيرد         ،  ندکووع در شب زياد ع     اگر شغال  :صداي شغال ها در شب     در مورد سر و    -1

  !و سر صدا نكند 
  !وگرنه يكي از اهل خانه خواهد مرد  جلويش قرآن و نمك بگيريد، آمد     اگرجغد به حياط خانه تان :در مورد جغد -2
  !آل جگرش را در مي آورد و ديوانه مي شود  دنذارگ بيك لحظه تنها  زن تازه زائيده را اگر:درمورد زن تازه زايمان كرده -3
  ! جارو زدن در شب فقر مي آورد :در مورد جارو زدن -4
فاتحه خوان مستقيم بايد به خانه خود  است فرد  بعد از ختم كسي كه فوت كرده:در مورد مراسم ختم و فاتحه خواندن -5

  !شگون ندارد، م رفته نبايد به خانه كسي برود؛ بد استگويند با آن پائي كه براي مراسم خت مي برود يا اصطلاحاً
  
  

  غذاهاي محلّي دماب
  مه اعرابيطفا

  
  .انتخاب كرده ايم و به اختصار طرز تهيه آنها را نيز آورده ايم غذاهاي محلّي دماب تنوع زيادي دارند كه سه نمونه را

شـكمبه آن را    ،  خانواده ها پس از ذبـح گوسـفند در خانـه           گيپا از غذاهاي محلّي است كه معمولاًَ      :ه آن گيپا و طرز تهي   ) الف  
دمبه تازه گوسفند را خرد كرده بـا پيـاز و    تميز كرده و سعي مي كنند زياد پاره نشود سپس مقداري گوشت و كاملاً پاك و

ك شده ي    بهمراه سبزي هاي خش    کردهروغن سرخ مي كنند و به اندازه حجم شكمبه برنج آبكش شده و مقداري لپه نيم پز                
بعد با نـخ و سـوزن قـسمت پـاره           . داخل شكمبه مي ريزند    به    و  کنند يممعطر و نمك و زردچوبه و دارچين و فلفل مخلوط           

باشـد مـي گذارنـد تـا بعـد از يكـي دو سـاعت                 شكمبه را خوب مي دوزند و در قابلمه اي كه درون آن مقـداري آب جـوش                
نخ دوخته شده را كشيده و با چـاقو         ،  پاي آماده را درون ديس گذاشته     گي،  سر سفره و  جوشيدن در آب و بخار آن خوب بپزد         

  .شكمبه و محتويات آن را تقسيم كرده بهمراه ترشي محلي و ماست و سبزي مصرف مي نمايند
بـراي   و مختصر بوده كه در قديم بعضي ها به خاطر نبودن گوشت در خانه مي پختنـد و  غذائي ساده :آبگوشت دستي) ب 

 يكي دو سيب زميني با يك پياز را خورد كرده همراه          ،  ه آن ا براي تهي  ام. »آبگوشت گدا « : بعضي ها مي گويند    خنده و شوخي  
سپس با چند عدد گوجه فرنگـي از قبـل   . فت مي دهندتَ  با روغن سرخ کرده ويك قاشق آرد  و  يك قاشق تره خشك شده       با



 عدد تخـم مـرغ       دو ين آب مي افزايند تا موقعي كه جوش آمد يك         كافي به آ   ه ريخته به اندازه   مخورد شده همه را داخل قابل     
   . مي زنند تا بعد از چند دقيقه بپزد و آماده مصرف شود همنيز شكسته و داخل قابلمه خوب

قرمه را شايد نتوان به عنوان يك غذاي محلي به شمار آورد و بيشتر راه و روشي بـراي طـولاني تـر نگـه داشـتن       :قرمه) ج 
ا از اين لحاظ كه در قديم موسوم بوده و خوردن آن خوشـمزه و طعـم                 ام. گذشته كه يخچال وجود نداشته دانست     گوشت در   

مخصوص خود را داشته در اينجا از آن به عنوان غذاي محلي ياد كرده ايم به اين ترتيب كه سيرابي يـا شـكمبه گوسـفند را                           
 كردند و به آن نمك زياد و ادويه مي زدند و ايـن گوشـت را         ليه شده را سرخ مي     شده قِ  خردو بعد گوشت     خوب مي شستند  

داخل سيرابي ريخته و درب آن را مي بستند و براي اينكه هوا به آن نفوذ نكند با يك كفگير مـسي داغ شـده آن قـسمت را              
 افتاد اسـتفاده    سپس آن را در جايي سرد و تاريك قرار مي دادند تا بعد از مدتي كه به اصطلاح خوب جا مي                    . داغ مي كردند  

  مي نمودند

  
  مابدي هاي زبا

   اعرابيدمحم
  
از بازي هاي محلي روستاي دماب اين بار بازي ميخ چاله اي را برگزيده ايم كه بازي جالب و جذابي در گذشته بـوده و الان                     

 آنجا كه امكان پـذير بـوده بـا          لذا تا . شنيده اند   جوانان روستا اسم آن را نيز      به ندرت ،  علاوه بر آنكه اين بازي انجام نمي شود       
  .باشد كه مورد پسند واقع شود زباني ساده و گويا به شرح اين بازي پرداخته ايم

 اصطلاح ميخ چاله اي به اين دليل براي اين بازي انتخاب شده كه اولاً بايستي چاله ي كوچكي در زمين حفر             :ميخ چاله اي  
 و در ثاني كسي بايد درون آن مي نشسته كه حكم مـيخ را داشـته و تمـام    مي كردند به اندازه اي كه يك نفر در آن بنشيند     

تلاش خود را بايستي مبذول مي داشته تا از چاله بيرونش نياورند ؛ اصطلاحاً مثل ميخ بـه چالـه مـي چـسبيده و اگـر نمـي            
مـي بـريمش    «گفتنـد   توانست خودش را در چاله نگه دارد و بيرونش مي آوردند اصطلاح ديگري به كـار مـي بردنـد و مـي                        

 مـال دادن و   و؛ حمام بردن تنبيهي بود كه براي سهل انگاري او در نظر گرفته مي شد و منظور از حمام بردن مشت »حمام
  .گوش مالي كردن بود

فـرد  . كردند و يك نفر درون آن مـي نشـست          ا جهت انجام بازي همانطور كه گفته شد چاله ي كوچكي در زمين حفر مي              ام
ردسته ناميده مي شد بالاي سر چاله نشين مي ايستاد و دست هاي خود را روي شانه هـاي چالـه نـشين مـي                         ديگري كه س  

 گفته مي شد را بر مـي داشـتند و يـك     »قد بند « دو متري كه به آن    باًََ  يتقرو براي شيرين تر شدن بازي يك طناب          گذاشت
 رها كردن سـر طنـابي   دو حق وانين بازي اين بود كه ايناز ق. سر طناب را چاله نشين و سر ديگر آن را سر دسته مي گرفت             

تا جائي كه قدبند يا همان طناب مي رسيد اجازه حركت و دفاع              در دست داشتند را ندارند و سر دسته تا شعاع دو متري           که  
اف چاله و آن دو نفر بقيه بازيكنان كه تعدادشان از سه نفر تا ده نفر متفاوت بود در اطر      . كردن از خود و چاله نشين را داشت       

به سمت چاله و زدن چالـه  .. .لهلب هاب_لهلب كلمه هاب تکرارلحظه شروع بازي موقعي بود كه ديگر بازيكنان با. زدند حلقه مي
در اين لحظه سر دسته بايستي از چاله نشين دفاع مي كرد و طناب را هم بايستي حفظ مي كردنـد                     . نشين حمله مي كردند   

از طرفي هجوم آورندگان بايد تلاش مي كردند تـا چالـه نـشين را بيـرون آورنـد و      . ده به حمام مي بردنشان    جريمه ش و گرنه 
در اين موقع اگر فرد چاله نشين زرنگ بود و خودش را حفظ مـي               . علاوه بر اينكه او را به حمام ببرند بازي را نيز برده باشند            

 مهاجم دستگير شـده از سردسـته    فردعلاوه بر اينكه، ود نگه مي داشت كرد و فرد مهاجم را نيز تا آمدن سردسته در كنار خ           
  . نشست و نقش چاله نشين را اجرا مي كرد كتك مي خورد بايستي خودش در چاله مي

كلاً شرط عوض شدن مهره هاي بازي در اين بود كه سردسته با پا و لگد به فرد مهاجم ضربه زند كـه در ايـن حالـت فـرد                                
ه مهره اي سوخته به شمار مي آمد و بايستي در چاله مي نشست و كسي كه در چاله بود جاي خود را بـا              مهاجم ضربه خورد  

اگر سردسته و چاله نشين شُـل و وِل بودنـد           . سردسته عوض مي كرد و اين چرخش باعث مي شد كه همه در چاله بنشينند              



آمد كه يكي از مهـاجمين   يكرد و گاهي نيز پيش م    زد و فرار مي      هر كسي كه از راه مي رسيد يك ضربه به چاله نشين مي            
 در حال دفاع كردن بود از پشت سر به او حملـه             وموقعي كه سردسته دستهاي خود را از روي شانه چاله نشين برداشته بود              

ه البت ـ. در اين صورت ديگران به سر چاله نشين مي ريختند و او را بينهايت كتـك مـي زدنـد                   ،  كرده و پشت او سوار مي شد      
 موقـع پـائين پريـدن از         اگر چرا كه ،  كسي كه بر پشت سردسته سوار مي شد بايد رعايت پائين آمدن خودش را نيز مي كرد                

  . پشت سر دسته از او لگد مي خورد مجبور بود در چاله بنشيند
، ن مشخّصي ملاك نبود اين بازي از جست و خيز زيادي برخوردار بود و فقط پسرها اين بازي را انجام مي دادند و معمولاً س                  

  بلكه همه مي توانستند با هم سن هاي خود اين بازي را انجام دهند و در اكثر جاهاي روستا امكان پذير بود
  
  

  ار ما ي دي هايگفتن

  شب چله
  ييرزايمحمدرضا م

 
 و شـور و نـشاط       ينن خاص اين بار شب چله يا همان شب يلدا كه در نزد ايرانيان از ايام قديم تا به حال بوده و از آداب و س                        

 ـ  براي مردم دماب نيز    ،مضاعفي با ديگر شب هاي زمستان برخوردار بوده        خـاطره انگيـز و همـراه بـا آداب و     ،  مانـدني ادي ـه ب
  .اعتقادات خاص خود است

د يا آنكه در خانه خود اگر كرسي داشته باشـن      . در اين شب مردم دماب سعي مي كنند به شب نشيني روند و دور هم باشند                
مغز : شامل،  زير كرسي و لحاف پشمي جمع شوند و همه ي شب چره ي محلي كه اين شب ها در هر خانه اي پيدا مي شود                        

، انار، هندوانه: چون و زردآلوي خشك شده و امروزه ميوه هائي         انگور حلالي،  كشمش بندي ،  توت خشك ،  سنجد،  بادام و گردو  
يني مسي بزرگ قرار داده و به ميان بگذارند و ضمن خوردن شب چره هـا                 و غيره را داخل مجمع يا س       ينارنگ،  پرتقال،  سيب

؛ بگو و بخند و صحبت ها و حكايت هاي بزرگترها شيريني و حلاوت خاصي بـه ايـن شـب مـي دهـد و مانـدگاري آن را در                   
 . بيشتر مي كنده هاخاطر

د تن از اقوام نزديك براي عروسشان شب چلـه          در اين شب اگر خانواده اي دختر عقد كرده داشت؛ خانواده داماد بهمراه چن              
اي كه شامل انواع ميوه ها و چند تكه طلا و شايد هداياي ديگري مثل لباس باشد مي برند و فرداي آن روز خانواده عـروس                          

 . همسايه و فاميل به خاطر شگون داشتن پخش مي كنند در وميوه ها را تقسيم كرده و بين 
چله بـزرگ زمـستان كـه       ،  ردم اينكه با آمدن اين شب     از اعتقادات و باورهاي م     

همان از اول دي ماه تا دهم بهمن مـاه اسـت شـروع مـي شـود و آب دادن بـه                       
تا آنكه چله كوچك كـه از       .  مفيد مي دانند    را کشاورزان  درخت ها و باغات انگور    

 اين چلـه را نهايـت سـرماي    ويازدهم بهمن ماه تا آخر همين ماه است فرا رسد  
 : مي دانند و افسانه و عقيده قديمي نيزدر اين باره هست كه مي گويـد               زمستان

چله كوچك گفته اگر عمر من به اندازه برادر بزرگم چله بزرگ بود هيچ كـس                «
  »را زنده نمي گذاشتم



  بزرگان ما

  نگاهي به زندگي حاج رمضانعلي عبداللهي
  يجعفر حداد

  
هر مطلبي مصاحبه اي با آنها يا يكـي از           شديم كه حتي المقدور قبل از بيان      به منظور آشنائي با بزرگان روستا بر اين صدد          

       نزديكانشان به عمل آوريم و با اين ني ـ. ات زندگي آنها را براي خوانندگان عزيز تشريح نمائيم        ت واقعي ا بـه دليـل مـشكلات       ام
شنايان مرحوم حاج رمضانعلي عبداللهي بهـره  كن از اقوام و آ سفانه نتوانستيم اين بار مصاحبه اي صورت دهيم لأارتباطي مت

ــشريات  جستيم و در مورد سر گذشت زندگيشان اطلاعـاتي كـسب نمـوديم              ــدواريم در ن ــه امي ك
  .صور و كوتاهي را جبران نمائيمبعدي اين قُ

و مذهبي   در خانواده اي فقير    ستي ـب و صدي ـس و هزار شادروان حاج رمضانعلي عبداللهي در سال     
. تي را در دمـاب گذرانـد      مشقّيده به جهان گشود و دوران كودكي سخت و پـر           در روستاي دماب د   

پـــدرش . ســـختي گذشـــت در آن سـال هـا بـه فقـر و             منطقـه  كودكي او مانند تمام مردم ايـن      
فاطمه حدادي نيز از خانواده     مرحوم محمد عبـداللهي كـشاورزي فقيـر و تهـي دسـت و مـادرش                

نهاد و از او     دستي رو به پايان   ت و تنگ   دكي درآن مشقّ  اي فقير و خانه دار بود و كم كم دوران كو          
  .فردي سخت كوش و مقاوم ساخت

 خواهر  دوين زندگي پدر و مادرش را به همراه او و      گدر اين تنگناي زندگي او فرصت تحصيل را نيز پيدا نكرد تا آنكه بار سن              
ا هرگز در كـارش  ام، در تهران پيش رو گرفت  پدرش حرفه معامله كاري را      . كوچكش مجبور به مهاجرت به سمت تهران كرد       

 قهوه خانه هاي تهران شروع به كـار          از يکي لذا او به دليل مخارج سنگين خانواده مجبور شد به عنوان شاگرد در            . موفق نبود 
    كند اما پس از مد          ت كـار   تلاش و پش  ،  صداقت،  درستكاري. مشغول به كار شد    اريتي اين كار را رها كرد و در يك كارگاه نج
  .اري براي خود راه اندازداري پس اندازي فراهم كند و از آن پس انداز كارگاه نج در كارگاه نج کهزياد سبب آن شد

               ت او را به اين فكر انداخت كه كار ديگري را نيز            به اين ترتيب وضعيت زندگي او و خانواده اش بهتر از قبل شد و اين موفقي
از اين زمان به بعد از لحاظ اقتصادي بسيار پيشرفت كـرد            . سازي و بساز و بفروش روي آورد      تجربه كند لذا به كار ساختمان       

وا م امت او كه در ابتدا فردي فقير و تهي دست بود و در پي گذشت زمان به اين مرحله از رشد اقتصادي رسيده بود او را                          فقي
ني در صدد ساخت مـسجد در زادگـاهش بـر آمـد و              لذا درهمان سال هاي جوا    .زادگاهش غافل نكرد   از فرهنگ خود و مردم    

  .خدمت بزرگي به مردم اين روستا كرد
. آن مرحوم در ابتدا با دختر خاله خويش ازدواج كرد و از او صـاحب يـك فرزنـد دختـر شـد                      ،  از زندگي خصوصي وي آنكه     

آن مرحـوم بعـد از سـاخت        .  شـد  سپس با دختري از كاشان ازدواج كرد و از او نيز صاحب دو فرزند پسر و دو فرزنـد دختـر                    
ت داد و زندگي را با خانواده و مـادرش ادامـه   سهشت سال بعد پدرش را از د، چهار پنجاه و و صديس و  هزارمسجد در سال

و هر چند وقت يك بار براي ديدن اقوام و نزديكان به روستا مي آمد و هميشه از فقرا و تهي دستان دور از چشم ديگران                           داد
كرد و در اواخر عمر خود به ساخت بناي زيارتگاه قبر حاج سيد ابو الحسن خوانساري در روستا مبادرت نمـود   مي   دستگيري

 .و در مرمت ساختمان حمام عمومي روستا خدمات شايسته اي ارائه كرد
ن نـزد   مرحوم عبداللهي نزد مردم دماب فردي شناخته شده و آشنا و شريك در زندگي آنهاست كه خدمات بي شائبه ايـشا                    

 در سن شصت سالگي در گذشـت  صد و هشتاد  يس هزار و همه محترم و ارزشمند باقي مانده ؛ ايشان در يازدهم مهر ماه سال              
  »روحش شاد« .و در بهشت زهراي تهران به خاك سپرده شد

  



  واژگان گويش دمابي
  ز حداديمهنا

 

اميدواريم با استقبال خوانندگان از اين مطلـب در شـماره هـاي بعـد               . ددر اين مطلب نمونه هايي از واژه هاي گويش دمابي را ملاحظه مي کني             
  .ديگر واژه هاي زبان محلي خودمان را به نظر شما برسانيم

   
  »الف«

   نوعي سنگ:اَردوال
  استخر آب: اسلاخ
  پاشنه در: آسونه

   گرفتن:اِسوندن
  از قصد: اَلحدِگيري

  اين قدر: اَمقضَ
  رداين ق: اَنذَر

  
  »ب«

  نوعي الك براي پاك كردن گندم: بارپاج
  بگذار: بل

  . نوعي كوزه سفالي بزرگ كه معمولاً براي نگه داري پنير استفاده مي شد:بولوني
  سرحال، قبراق: بِه گُرز

  
  »پ«

  عصر نزديك غروب : پِسين
   نوعي چراغ قديمي:پي سوز

  فتيله چراغ: پيلتِه

  »ت«

  نوعي گوني بافته شده از پشم: تاچه
  اي كه تازه مرغ شدهجوجه : تُتَك
  نوعي بوته: تِرخ

   كشيده شده: تِرِخ شده
   پرتاب كردن:تَرقَز
   بره يك ساله:تُقُلي
ب: تُوعكلمه تعج  

  »ج«

   بوته:جاز

   تازه، اخيراً:جخ
  شدت تابش آفتاب: جِزِّ اُفتُو

  بچه كوچك گوسفند چران: جِقِلِه

  زود، تند، سريع: جلدي
  جليقه: جِلِقزِه



  جاده: جعده
   جوي آب:جوق
  گوساله: جونِه

  
  »چ«

  روسري: چرقَت
  چسبناك: چغَري
   مچاله:چمالِه
  خرمنكوب: چوم

  بز جوان: چووش
  جا ناني ساخته شده از گِل: چيل

  » ح«

  طناب بافته شده از موي بز  :حبل
 تير چوبي بلند براي سقف ايوان: حمال

  »خ«

  ه قسمتي ازحياط بين ايوان و باغچ:خِرند
   گلّه كوچك از بره:خَلمِه

  نيشگون: خَنجولي
  كنايه از با هم بودن: خود هم

  
  »د«

  بز نرگلّه: دبر
   خواهر:دِدِ

  داس: دسقالِه
  آويزان: دِلِنگون

  
  »س«

  سكو: سكون
  نوعي سنگ سخت: سوِرد

  
  »ش«

  نوعي پارچه بافته شده ار پشم براي بستن ساق پا: شالي پا
  ، عاجزكمر درد: شيت
   دبه، ظرف شير:ونشيرد

  .قسمتي از بيابان كه سفيد شده و بيشتر نمكزار را گويند: شوركات
تكان دادن: ونشو  
  
  »ص«

  دافر: صُبا
  
  »ط«

  .ظرف سفالي دهان گشاد براي نگهداري ماست: طاغاره



  
  »غ«

  وسيله اي براي تيمار اسب و گاو :غش ئول
  غربال: غِلبير

  
  »ف«

  تند، سريع: فِرزي
  
  »ق«

  .جايي در بيابان معمولاً در دامنه كوهها كه گوسفندان در آنجا مي خوابند: قاش
   خواباندن گوسفندان:قاش دادن

  دهانه ي جوي آب: قور
  
  »ك«

  دستگاه ريسندگي قديم: كار بافي
  دفعه، مرتبه: كِرت

   لانه مرغ:كَرتونه
  كود به هم چسبيده : كِرس
  كليد در باغ: كِلون

  نوعي ظرف غذا: كُماشدون
  .اشياء سفالي، بيشتر كوزه هاي سفالي شكسته را گويند: ندِلِهكُ
  
  »گ«

  نوعي كفش براي خانم هاي پير: گالِشك
   گوني بزرگ:گالوار
  .گوني بزرگ دهان گشاد كه در قديم براي حمل كود و خاك توسط الاغ كاربرد داشته است: گاله

   گِل آلود:گلوند
  در هم:گَل هم

  آب دهان: گِليز
   زِگيل:گوجي
  گلّه اي از گاو و خر: گوگَل
   نُشخوار كردن حيوان:گُوچ

  
  »ل«

  وسيله اي براي تنظيم دستگاه كار بافي: لِفلِه
  نوعي چراغ شب خواب : لَمپا
  سبد بزرگ چوبي براي حمل انگور: لُوده
  كمري شلوار: ليفَق

  
  »م«

  گاو ماده : ماديگو
  موقع، وقت : محل
  براي پهن كردن روي كرسيپارچه اي بافته شده از پشم : مشته
  گنجشك : مِليچ



  
  »ن«

   مخفف ناخبري–ناگهاني : ناخوري
  تشك : نالي

  نردبان: نِوردون
  ناودان: ني دون

  »و«
  ورودي آب به داخل زمين: واره

  كنايه از حسادت و گاهي براي تمسخر: واوِيلا
  تند حرف زدن : واتوره

  بلند شدن : وخيزادن
  هول : وِريو

  »ه«
  زهنو: هامو

  هيچ كس : هوشكي
  »ي«

  هاون سنگي براي كوبيدن گندم و جو: يانه
  چوبي كه به گردن خر و گاو موقع شخم زدن آويزان مي كنند: يو

  مقدار كم : يه پوري
  زمان كم: يه گيري

  


